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  )ي آينه رو  فرزاد روبه. غذاخوريي صبحانه روي ميز  مانده ته. آپارتماني دو خوابه( 
يعنـي   ) monism(ي برلين توهم بزرگ آدمي مونيـسم          به عقيده . گرا ست   اساسن برلين كثرت  : فرزاد
ي   به همين دليل او يكـي از مخالفـان سرسـخت كمونيـسم، فاشيـسم يـا هـر انديـشه                    . انگاري ئه   يگانه
امـا  . هـا، متكثـرن     ها و خلق و خوي      مثل فرهنگ ها    و ارزش ها     او آرمان   به عقيده . راي ديگه ست  گ  جزم

راه " اي بـه نـام        در مقالـه  . گرايي يكـي دانـست       نبايد با نسبي   وگرايي ر  برلين صراحت داره كه كثرت    
سـت دارم   من قهوه را با شير دو     : گويم    نمي. گرا نيستم   من نسبي ": نويسه   با صراحت مي   "فكري من   

هاي كار اجباري و مرگ       پسندم و شما اردوگاه     به همان قياس هم من مهرباني را مي       . شما بدون شير  
. شه كه عليه انسان يا جانـداران ديگـه نيـست    هايي مي گرايي شامل عقايد و ارزش      بنابراين كثرت  ".را

تـوي دنيـا    گونـاگون هـاي   ارزشهـا و   آرمـان هـا بـا    گرايي امكان اين هست كه آدم بنا به اصل كثرت 
تـساهل و ليبراليـسم   . اين يعني ليبراليـسم . حضور داشته باشن و ضرورتن با هم ديگه دشمني نكنن 

هاي من حقيقي      گه فقط آرمان    گرايي ئه كه مي     ي يگانه   ليبراليسم نه زاييده  . گرا ست   ي تفكر كثرت    نتيجه
هاي من به من تعلق       گه ارزش   يي كه مي  گرا  ي نسبي  و نه زاييده  . ارزش  بيهاي ديگران      آرمانهستند و   

برلين معتقد بود دو توهم     . تونه ادعا كنه حق با اون ئه        كس نمي   هاي شما به شما و هيچ       داره و ارزش  
هـا كـم و بـيش اعتبـار و            ي ارزش   يعني اين كـه همـه     . يكي توهم نسبيت  .  دچار دردسر كرده   بشر رو 

عنـا كـه انـسان بـه موجـب جبـر علـّي كـاملن         يكي هم وجوب عليت يا موجبيت به اين م . صحت دارن 
تونـه هـر كـاري        هر كس مي  . شه توجيه كرد    با اين طرز تفكر هر كاري رو كه آدم بكنه مي          . مجبورئه

جور بـار   تونست از انجام اون كار خودداري كنه چون همين         بكنه هر جرمي مرتكب بشه بعد بگه نمي       
  . ش اون بوده  اومده و به اصطلاح اقتضاي طبيعت

 ي سپس با تلفن همراه خود شـماره . ش بي صدا شود  گير تلفن همراه    كند كه شماره    كاري مي فرزاد  (  
كند   رود سوي ميز تلفن و وانمود مي        گذارد روي مبل و مي      گوشي را مي   .گيرد     را مي  تلفن ثابت خانه  
  ).كند ي كسي كه زنگ زده نگاه مي دارد به شماره

  . جواب بده به من چهخودت بيا . ت ئه بيا مامان: فرزاد
  .)دارد گوشي را برمي. خورد تلفن همچنان زنگ مي( 

   بله؟: فرزاد
  . سلام
  طورين؟  شما چه. مرسي

  . توي اتاق خواب ئه
  . م رو بپوشم كنه من برم لباس در رو قفل كرده باز نمي

  . آره
تـو  . كنـه   و باز نمي   دارم بايد لباس بپوشم و آماده بشم ولي در ر          تلويزيونييه ساعت ديگه مصاحبه     
  . ش بگين رو خدا شما يه چيزي به

  .دونم چه جوري برم مصاحبه  نميمن با اين اعصاب. م رو خورده كرده آره، اعصاب
  . خواد باهات صحبت كنه ت مي  مامان! مهشيد
  ! مهشيد
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  . ده جواب نمي
  .خداحافظ. كنم نه خواهش مي

  . )گذارد گوشي را مي(  
 خورم  تونم روي تو تاثير بذارم گه مي        من وقتي نمي  . م  اي خودم هم متاسف   بر. م  واقعن برات متاسف  

خـوره ادعـا كنـه        دم نتونه زندگي خودش رو درست كنه گـه مـي          وقتي آ . ي فلسفه حرف بزنم     درباره
! هـا   شكونم  زنم در رو مي     به خدا مي  ! مهشيددر رو باز كن     ...تونه زندگي آدم رو عوض كنه      فلسفه مي 

 مـن رو وادار كنـي بـه زور          يتـون   نمي. شكونم  در رو نمي  من  خواي براي همين       مي تو همين رو  البته  
كـنم تـا پـول        خودم رو پاره مي   . آد بعدش پول بدم براي تعمير در         زورم مي  ،بعدش هم . متوسل بشم 

دن حـرف     به من ساعتي پـول مـي      .  تو رو خدا ببين    ؟ول بدم براي تعمير در    وقت پ    اون به دست بيارم  
 تـازه بعـدش     !كني  م رو خورد مي      اعصاب ،كني  م رو تلف مي     طوري داري وقت    ببين چه وقت    بزنم اون 

از فقـط بگـم     . داوا كنـه  م ـپزشـك كـه مـن و تـو رو             اين پول زبون بسته رو لابد بايد بدم به روان         هم  
ي  جا توي خونه اگه اين . هام رو پس بگيرم     امكان نداره حرف  . هايي كه زدم هيچ پشيمون نيستم       حرف

گـه  . زاد باشـن حـرف بـزنن      هـا آ   خورم ادعا كنم بايـد آدم       ه مي داشته باشم گ  ن اظهار نظر    خودم حق 
 طـرز   ؟آد  ت نمـي    م خـوش    از اخـلاق  . مهشيددر رو باز كن     . ي پلوراليسم حرف بزنم     خورم درباره   مي

. دم كـور خونـدي   ت مي اگه فكر كردي طلاق. خوري قبول نداشته باشي      گه مي  ؟فكرم رو قبول نداري   
خـورم كـه    ت رو تغيير ندم گه مـي    ت نكنم تا اون طرز فكر مزخرف        من تا عوض  .  خبرها نيست  از اين 
  . م زنده

  ).اشغال است. گيرد مياي   با تلفن ثابت شماره( 
ي تـاريخي ايـن واژه و     و پيشينه intelligentsiaمفهوم ي  دربارهي مهمي داره كه  آيزيا برلين مقاله

 intellectualفكـر رو در برابـر         ي روشـن    در ايران كلمه  . intellectualتفاوت اساسي اون با مفهوم      
 معمـولن   و اون ر  ها  در ترجمه . نداريم intelligentsiaي خاصي براي         ولي هيچ واژه   كنيم  استفاده مي 

بـه  . شون درست نيست    كدوم   كه هيچ  گان  كرده  ن يا به معناي تحصيل      فكر ترجمه كرده    يا همان روشن  
ش  اون در مقالـه .  گـان بـه كـار بـرد     كـرده  شه به معناي تحصيل  رو نمي intelligentsiaنظر برلين 

.  وضـع شـده      اصـل روسـي داره و در قـرن نـوزده           intelligentsiaي     مفهـوم و هـم واژه      گه هم   مي
يـه  . ها يه كشور رو به توسعه بود        مانده و به اصطلاح امروزي     ها يه كشور عقب     روسيه در اون سال   

گرسـنه و حكـومتي اگـه نگـيم مـستبد، از نـوع                نيمـه بي سـواد و     هاي    از روستايي پر   فئودالي   كشور
هاي اليگارشي و كليساي ارتدكس متحجر، كليسايي كه بـر خـلاف كليـساي رم سـنت بحـث                     حكومت

 گرفتار استبداد حكومـت سياسـي       ومانده    ي عقب      در چنين جامعه   خب،. ي در اون وجود نداشت    نعقلا
فكـر وجـود      هـاي روشـن     ديـشيدن آزاد و شـرايط لازم بـراي رشـد بنيـان            و تحجر كليسايي امكان ان    

اگر هم داشت اون اندازه نيرومند نبود كه بتونه به جريان اصلي و مسلطي در جامعه تبـديل                  . نداشت
هـا   ش از اون ه توي مقالهشمار ك به همين دليل به نظر برلين به استثناي چند روشن فكر انگشت  . بشه

هـا رو بـا       مند و نيرومندي بـود كـه بـرلين اون           ي در روسيه همان جريان قدرت     نام برده جريان اصل   
شون در  سته چي ئه؟ فرق دحالا به نظر برلين فرق اين دو. كنه بندي مي دستهintelligentsia عنوان 

ي مـسايل مهـم صـاحب     ساز ئه و براي خودش دربـاره  فكر انديشه  يا روشن  intellectualاين ئه كه    
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تـرين حالـت      بـه در  .  نيـست  شاي از خـود        صـاحب انديـشه     intelligentsiaقل ئه امـا     ي مست   انديشه
 رو بايـد  intelligentsiaكـنم   من فكر مـي  برلين  با اين توضيح    . ي ديگران ئه     انديشه ي  گويندهتر    بيش

. فكرهـا جـدا كـرد       هـا رو از روشـن       گان فرهنگي و سياسي ترجمه كرد تا بشه ايـن          هبه معناي كوشند  
ي خـودش   بره تـا جامعـه   اي رو كه پسنديد به كار مي     هر فكر و انديشه   ي فرهنگي و سياسي      كوشنده

در . هـا و اهـداف سياسـي مـشخص          عملن فعال سياسي هـم هـست بـا آرمـان          پس  . رو دگرگون كنه  
هاي فرهنگي خودش هم هـدف سياسـي مهمـي رو بـراي دگرگـون كـردن وضـع سياسـي و                        فعاليت

ي اخلاقي خـودش، هنـر و ادبيـات و هـر              ها  بر اساس ارزش  . كنه  يي خودش دنبال م     اجتماعي جامعه 
ي سياسـي و      اي رو كه مشخصن در خدمت اجتماع نباشه و نتونه مثل ابزار در مبارزه               فكر و انديشه  

 يـا   intelligentsiaدر حقيقـت    . كنـه   ، نفي مي  بگيرهبودي وضع اجتماع به كار گرفته        فرهنگي براي به  
ي   انـديش ئـه و در چنبـره         فكـر مـستقل     هاي يه روشـن      فاقد آزادانديشي  ي فرهنگي و سياسي     كوشنده

  . كنه ها مبارزه مي بند ئه كه به خاطر اون تعصبات نظري و اخلاقي خودش فقط به اصولي پاي
  ).اشغال است. گيرد مي   با تلفن ثابت شماره( 

ي همـان     و بـا روسـيه    فرانسه و انگلـيس قـرن نـوزده ر          برلين بر اساس تفاوت مفهومي اين دو واژه         
مانده بود و سنت تفكر و        رسه كه چون روسيه كشوري عقب       كنه و به اين نتيجه مي       زمان مقايسه مي  

گان فرهنگي و سياسي اين كشور از نويسنده و شـاعر             فكري نيرومندي نداشت براي كوشنده      روشن
ي ابـزاري از      تفادهچيـزي كـه اهميـت داشـت اس ـ        ...نگار و معلم و وكيل و پزشـك و          گرفته تا روزنامه  

هـاي    در روسـيه نويـسنده     intelligentsiaهـاي شـاخص       بـه همـين دليـل آدم      . انديشه و ادبيات بود   
گرا و متفكران سياسي بودند كه كاملن آگاهانه از ادبيات حتي در       هاي سياسي، شاعران اجتماع     جزوه

ايـن  . كردنـد   ده مـي  هـاي اجتمـاعي اسـتفا       مواردي از ادبيات بسيار نازل كشورشون بـراي اعتـراض         
 ك فقط ي ـ  پس. رفت مجهز كرد     جامعه رو بايد به عقلانيت و پيش       عميقن اعتقاد داشتند كه   گان   هكوشند

ورد قبـول و    م ـهـا     از نظـر اون   رفـت     نوع انديشه و يك نوع ادبيات، ادبيات متعهد به عقلانيـت و پـيش             
گون در برخـورد بـا هـم در        هـاي گونـا     ها و انديـشه     ن زمان در پاريس ايده    ولي در همو  . پذيرش بود 

و شـكل   هـا در برخـورد بـا هـم فـضاي عمـومي عقايـد ر                 ها، نظريه   باورها، ايدئولوژي . جريان بودند 
تونست بر جامعه چنان تسلطي       هيچ ايدئولوژي خاصي يا هيچ نظم مشخصي از مفاهيم نمي         . دادن  مي

  . بشهمانده يا متحجري ايجاد  پيدا كنه كه فضاي عقب
  . )گيرد  مي  شمارهبا تلفن ثابت ( 
  . سلام. الو
  طوري؟  چه

  ؟بد موقع كه زنگ نزدم
  ؟ مهرانبابا اين چه خواهري ئه كه تو داري 

  .  اون تو ئهي من همها تمام لباس. كنه بازش هم نمي. در اتاق خواب رو از تو قفل كرده
  . قرار مصاحبه دارم باشمتلويزيونتر از يه ساعت ديگه بايد  من يه ساعت ديگه البته الان ديگه كم

  . مون شده با هم حرف
  . سر هيچ و پوچ
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 نذاري آدم لباس    يآخه اين درست ئه كه وقتي تو حرف يكي رو قبول نداري بري در اتاق رو قفل كن                 
  ؟ مهرانخودش رو بپوشه؟ اين درست ئه 

 بخره بياره    بره يه شلوار با سايز من و يه پيرهن مردونه         بگم  تونم زنگ بزنم به خواهرم        من الان مي  
به تو زنگ زدم چون تـو       . مون شده    با هم حرف   مهشيدخواد خواهرم بدونه من و        م نمي   برام ولي دل  

  هم مقصري؟ 
بـه خـدا    . خواهر تو ئه  . نيستكه  خواهر من   آره مقصري پس چي؟      ) قراري  ي عصبي و از بي      خنده( 

  . ش بده م طلاقكن اگه خواهر من همچين رفتاري با شوهرش بكنه شوهرش رو مجبور مي
جـا خـواهرت رو راضـي         ش اين ئه كه الان تو پاشي بياي اين          درست) قراري  ي عصبي و از بي      خنده(

  ت اين ئه كه برام شلوار و پيرهن بخري  كني در رو باز كنه يا جريمه
  .جا به دادم برس بيا اين. كنم  شوخي نميمهران خدا روتو ) قراري ي عصبي و از بي خنده(

   بياي؟ توني كي مي
  . خيلي دير ئه. نه

لي نـداره چـون     هاي ناجور كنه هـيچ اشـكا        هاي ديگه فكر كنه فكر      سر اين كه من گفتم اگه آدم به زن        
  . كاري نكرده

  . خواستم دروغ بگم خب نمي
ي خودم با كسي كـه باهـاش زيـر يـه سـقف                ي خودم توي روابط دوطرفه      اگه قرار باشه توي خونه    

  . ام چاره م ديگه خيلي بيكنم رياكاري كن زندگي مي
مـن هـم    پرسـيد چـرا؟  .  شـدم بـه قـول فقهـا جنـب    صبح بيدار شد ديد من . خوام دروغ بگم ديگه نمي 
  . گفتم خواب سكسي ديدمصاقانه 

  الان شهلا باهات ئه؟ . ) خندد مي( 
ي عـصبي     خنده(ش    پرستي  كنم تو رو به اون ماركس كه مي         من ازت يه سوالي مي    . خب خدا رو شكر   

  . ش ديگه پرستي آره مي) قراري از بيو 
  . م بگو ش رو به ت قسم فقط راست خيلي خوب تو رو به بچه

  كني؟  مينهاي ديگه فكر  وقت به سكس با زن تو هيچ
  . مرسي. مرسي
ت رو تكرار كن كه فكر نكنه مـن الكـي دارم اداي               حرفاين  يه بار ديگه    تو  . ذارم روي بلند گو     من مي 

  .آرم درميحرف زدن با تو رو 
  چرا؟آخه 

  كشي؟ از چي خجالت مي
  .جا اين رو به خواهرت بگو پس بيا اين

كنم چون فكر كردن يا فكر نكردن دست خـود آدم             ش فكر نمي    آدم بگه به  اگه  ش گفتم دروغ ئه       من به 
الان تو جلوي خـودت رو گرفتـي        . توني جلوي خودت رو بگيري با من حرف نزني          تو مي الان  . نيست

هـاي   تـوني جلـوي خـود رو بگيـري خـواب       نيستي صدا از بلندگو پخش بشه ولـي نمـي        گفتي حاضر 
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ايـن  . هاي ديگـه نكنـي      ي زن   توني جلوي خودت رو بگيري فكرهاي سكسي درباره         نمي. سكسي نبيني 
   ربطي به دوست داشتن يا دوست نداشتن زن خود آدم نداره درست ئه؟يچها ه فكر و خيال

 مـن  زندانبعد خواهرت ازم پرسيد اگه پنج سال بره . مهرانزديم  ف مي ها داشتيم حر    ي همين   درباره
 تـو خـودت خـداوكيلي اگـه         مهـران . كنم؟ گفـتم آره     بطه برقرار مي  هاي ديگه را   كنم؟ با زن    كار مي   چي

  كني؟ ن با هيشكي رابطه برقرار نمياشهلا چند سال بره زند
  . گم من هم همين رو مي. مرسي. مرسي

  .ي اين رو به شهلا بگوحالا اگه جرات دار
  .ش رو بگي آره بايد راست

 يـا داري دروغ     كردم  فكر مي  من   ،گفتي نه   ميم    بهاگه  . ش رو گفتي    مرسي كه به من راست    به هر حال    
  . گي يا عيب و ايراد داري مي

  .خوام بكنم من همين كار رو ديگه نميگفتم؟   دروغ ميآخه براي چي باس
ش بگم عذر     كنه كه به    م داره من رو تنبيه مي       م كردن من از وسايل    خواهرت با بستن اون در و محرو      

مثـل  . كنـه دروغ بگـم   خوام دروغ گفتم اون داره من رو مجبور مـي        خوام ولي اگه من بگم عذر مي        مي
ش غذاي درست و حسابي ندادن شوهرش هم          ن به ااين ئه كه زن آدم توقع داشته باشه اگه رفت زند          

ش زدن لابد شوهرش يكي رو بياره كه حسابي از اون يارو              اگه كتك . غذاي درست و حسابي نخوره    
  اين احمقانه ست قبول داري؟ . ش يكي باشه  بخوره تا در همه حال با زنككت

  .گفتي ها رو خودت به خواهرت مي ي اين جا بودي همه اي كاش اين. مرسي. مرسي
كنـه الكـي دارم      مـي شـايد فكـر     . نـم ز  كنه من اصلن باهات حـرف نمـي          فكر مي  مهشيدشايد الان   ببين  

 صداي زنگ تلفن رو بشنوه و لطفـن   كهجا لطفن تو زنگ بزن اين   . زنم  كنم باهات حرف مي     وانمود مي 
  . زديم گير پيام بذار كه باورش بشه داشتيم با هم حرف مي اگه نيومد گوشي رو برداره روي پيام

  . تو رو خيلي قبول دارهدونم چه حسابي ئه كه  نمي. مهرانباور كن تاثير داره 
  . مرسي

  . )گذارد گوشي را مي( 
مثل من اون هم . گه ت چي مي  لطفن بيا با برادرت حرف بزن ببين برادر جان        . زنه   زنگ مي  مهرانالان  
   آره؟كنه پس برادرت هم آدم مزخرفي ئه كه مثل من فكر مي. ئه
  )صداي زنگ تلفن ( 

خيلـي آدم مزخرفـي   ! ا اين گوشـي مـادر قحبـه رو بـردار     بي!مهشيد! بيا اين گوشي لامسب رو بردار  
  !هستي مهشيد

 داشتيم تـا الان بـا هـم حـرف           فرزادمن و   ! مهشيدبيا گوشي رو بردار     . سلام! مهشيد: مهرانصداي  
  !مهشيد. زديم مي

  . )دارد  گوشي را برميفرزاد( 
  !الو

  .كنه در رو باز نمي
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خواد من رو نگـران كنـه كـه ازش عـذرخواهي              قط مي ف. م بلايي سر خودش نياورده      مطمئن. آره بابا 
اگـه كـار نادرسـتي      . كنم، كاري كه امكان نداره بكنم چون كار نادرستي نكردم كـه عـذرخواهي كـنم               

  . كردم ميكرده بودم مسلمن الان صد بار عذرخواهي 
  ؟ مهرانكار كنم  الان چي

خـوام اصـلن خـرج        نمـي . ج بـدم  خوام خـشونت بـه خـر        تونم اون در رو بشكونم اما نمي        من الان مي  
م گذاشته چون در اولـين فرصـت     گرچه تا همين الان كلي خرج روي دست       . م بذارم   خود رو دست    بي

. مهـران كنـه      داره قشنگ با اين رفتـارش مـن رو روانـي مـي             مهشيدپزشك چون     بايد برم پيش روان   
  ن كه آدم عصبي بشه؟ ها كاري مي كن شه اين مسايل رو با گفت و گو حل كرد چرا آدم وقتي مي

جـا    امروز نري سر كار مرخصي بگيري بيـاي ايـن         شه    نمي؟  جا  توني يه تك پا بياي اين       تو واقعن نمي  
  لطفن؟ 

 افـت داره زنـگ بـزنم        مهـشيد مـن بـراي خـود       بـراي   . كشم زنگ بزنم به خواهرم      به خدا خجالت مي   
نگ بزنم ولي بـالاخره بايـد بـه         كشيدم ز   تو هم خجالت مي   به  .  در ميون بذارم    خواهرم م رو با    مشكل

هـام رو     فكر كـردم اگـه تـو حـرف        . فكر كردم كي بهتر از تو     . زدم  زدم باهاش حرف مي     يكي زنگ مي  
كنه  اعتنايي مي ت بي  جوري به   تو رو كه قبول داره اين     . آد پايين   تاييد كني لابد ديگه از خر شيطون مي       

  . ديگه تكليف من روشن ئه
تونم بيام چون فلان اتفاق برام افتاده ولي          ها زنگ بزنم بگم ببخشيد من نمي       تونم الان به اون     آره، مي 

 مـن    به همين راحتي   خوام خواهرت به همين راحتي برنده بشه        نمي !مهران خوام اين كار رو بكنم       نمي
 اونگم خودم خواسته باشـم دروغ بگـم نـه كـه               خوام اگر هم دروغ مي      مي. رو مجبور كنه دروغ بگم    

  .ده باشهمجبورم كر
م در رو  بگـم زن . ها زنگ بزنم اصل ماجرا رو بگم     اون  ش رو بخواي ممكن ئه به سرم بزنه به         راست

هـر  . كه بيام سر مـصاحبه    ده    هام رو نمي    لباس. م توي اون اتاق ئه    ها   قفل كرده كت و شلوارم، پيرهن     
همـن بـا كـي دارم       فه ب ها بفهمـن هم ـ     بينم حاضرم عين حقيقت رو بگم كه اون         كنم مي   جور كه فكر مي   

  .كنم زندگي مي
  . كنم ين كار رو ميمي ديگه در رو باز نكني ه به خدا اگه تا پنج دقيقه! مهشيد

. كـار كـنم     دونم چي   مي. در رو باز نكن مهشيد    . كار كنم   فهميدم چي . ام  من خيلي عصباني  . نخند مهران 
رم سوار تاكـسي   دوز مي ت مامانركابي و شوربا همين جوري    مينه. زنم تاكسي تلفني    الان زنگ مي  

چه عيبي داره؟ اصلن يه . جوري برم بيرون خواد اين م مي   به هيشكي هم ربط نداره اصلن دل      . شم  مي
  . كنم چادر نماز مادرم رو سرم مي. تر فكر به

 آره، ايـن . جـا  گلي گذاشته ايـن    ما يه چادر نماز گل آد پيش هايي كه مي  مادرم براي وقت  ) به مهران   (  
گـم جلـوي يـه بوتيـك نگـه داره قـشنگ               ي تاكسي تلفني مـي      به راننده . رم بيرون   كنم مي   رو سرم مي  

  . مهرانخداحافظ . ش همين ئه راهآره، . خرم وار و پيرهن مردونه ميلرم تو واسه خودم ش مي
  كني من زنگ بزنم تاكسي تلفني؟  گوشي رو قطع مي.  ببخشيد من وقت ندارم خيلي ديرم شده

   .مرسي
  . ) گيرد  مي شماره( 
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  ! الو
  تاكسي تلفني سرو؟ . سلام

  . صبح به خير آقا
  . 46شه لطفن يه ماشين بفرستيد براي اشتراك  مي

  . ) گذارد گوشي را مي. ( مرسي
حـالا در رو بـاز      . بينـي كـه از عـذرخواهي خبـري نيـست            مي. خوام بكنم   كار مي   فكر كنم شنيدي چي   

  . كني يا نه؟ خيلي خب مي
  . ) كند جلوي آينه خود را برانداز مي. گردد شود و با چادر نماز مادرش برمي رد اتاق ديگر ميوا( 

ها رو چرا بايد      بندي  اين تقسيم . ها چادر و دامن     ار بپوشن و زن   اصلن كي گفته مردها بايد كت و شلو       
 ايـن ي    باعث شـدي خيلـي جـدي دربـاره        .  مرسي !مهشيدمرسي  . مين راحتي قبول كنيم؟ مرسي    هبه  

شون از هم متمايز بـشه؟   جنسيتكنن با پوشاك     ها رو مجبور مي     يعني چي كه آدم   . موضوع فكر كنم  
ش   آدم بايـد آزاد باشـه جـوري كـه دل          . زنم به همين    بحث امروزم رو يه جورهايي پيوند مي      . مرسي

ا برلين اتفاقن آيزي. اين حق طبيعي آدم ئه كه خودش تصميم بگيره چي بپوشه    . خواد لباس بپوشه    مي
خـواد    م مـي    هر جور دل  ده    مي ي آزادي مثبت و آزادي منفي كه به من حق           بارهيه نظر مهمي داره در    

  . نذاري من لباس بپوشم با بستن اون در ده نميحق لباس بپوشم ولي به تو 
  . )دهد  به آيفون جواب ميفرزاد. صداي زنگ خانه( 

  بله؟ 
  . آم پايين الان مي

  . مهشيدخداحافظ 
خيلـي  ! اي شـيطون  . ) اي سـكوت    لحظـه . بنـدد   كه بيرون بـرود در را مـي         آن  كند اما بي     را باز مي   در( 

خوام بگم مرسي كه باعث شدي خودم رو بشكونم       مي. هيچ اشكالي نداره  . هايي  تر از اين حرف     زرنگ
ه جون  شمرم اگه تا ده شمردم و تو در رو باز نكني ب             تا ده مي  . به جون مادرم خداحافظ   . برم بيرون 

خـاطر    دم كـه بيـاي بيـرون و بـه           ت مي   يه فرصت دارم به   . رم بيرون   ميگلي     گل مادرم با همين چادر   
  .خداحافظ. خيلي خب. ده. نه. هشت. هفت. شش. پنج. چهار. سه. دو. يك. رفتارت ازم عذرخواهي كني
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